
بی بدن یا بیبدن، مسئله این نیست!

بعد از کلی حرف و حدیث در مورد فیلم بی بدن 
یا به قول تیتراژ فیلم، »بیبدن« که البته فرقی هم 
ندارد، خوشــحال و خندان از پیش خرید بلیت 
فیلمی که مهم و جنجالی شده اســت، آماده ی 
تماشــای یک فیلــم جــدی در فضایــی جنایی و 
قضایی شدم. البته آن قسمت خندان بودن به خاطر برگشت بهای 
بلیت فیلم »بهشــت تبهــکاران« توســط ســینما بود که نســخه ای 

ناقص از آن در سینماها اکران شده بود.

کاظم دانشــی مثــل اینکــه با خــودش وعــده کرده اســت تــا تک تک 
پرونده های قضایی را تبدیل به فیلم نکند، به سراغ هیچ کار دیگری 
نرود که البته اگر چنین وعده ای هم داشــته باشــد کار بسیار خوبی 
می کند؛ برای ســاخت داســتان های جنایی حتما ســینمای ایران به 
کســی مثــل او نیــاز دارد. او در بی بــدن وظیفــه ی نوشــتن فیلمنامه 
را برعهده داشــته و کارگردانــی فیلم را جــوان دیگری به نــام »مرتضی 

علیزاده« عهده دار بوده است. 

بعــد از دیــدن فیلــم در ســینما و لــذت بــردن از تماشــای آن، تقریبا 
مطمئن شــدم که اعتراض هــا در مورد نبــودن این فیلم )حــالا به هر 
غ جشنواره  دلیلی، شما حساس نشوید( در بخش ســودای سیمر
درست بوده و چقدر جای آن در بین ســایر آثار خالی است آن هم در 
شرایطی که سطح خیلی بالاتری نســبت به بعضی از فیلم-های این 

دوره از جشنواره دارد.

بی بدن ساختار درست و قابل قبولی دارد و سعی کرده است به دور 

اگر بقیه فیلم ها پایان باز دارند این فیلم برعکس شــروع باز و پایان 
بســته دارد. یعنی هرچــه به پایــان فیلم نزدیک می شــویم داســتان 
بسته تر و جملات گل درشــت تر می شــود. آنچنان که ممکن است 

مخاطبی اشتباهی به دسته گل های فیلم آب بدهد!

آغوش باز بیشــتر به درد این می خــورد که یــک روز جمعه ای کنار 
هم بنشــینیم، چایــی بخوریم، میــوه پوســت بکنیــم و دورهمی 
یک چیزی ببینیم! این فیلم با ســاخته های خوب بهروز شــعیبی 

فاصله زیادی دارد.

در این فیلم ما یاد می گیریم که انتخاب همسر مناسب خیلی مهم 
است. ممکن است همسرتان کنارتان باشــد و به فکرتان نباشد یا 
ممکن است همســرتان کنارتان نباشد و به فکرتان باشــد. و تو چه 
می دانی تفاوت این دو چقدر اســت؟ از زمین تا آسمان. البته زمین و 
آسمان واقعی نه زمینی که یک مرد عین کر و کورها به آدمی که کنارش 

هست اعتماد داشته باشد و دیگری اصلا همسرش را نمی شناسد.

نکات آموزنده فیلم که اینجا به پایان نمی رسد. مثلا ما یاد می گیریم در 
این مملکت پلیس و جامعه حقوقی اصلا وجود ندارند یا اهمیتی ندارند 

و شما می توانید هر اتفاقی که افتاد خودتان انتقامش را بگیرید.

البتــه بازیگران فیلــم هم هماننــد پایانش خیلی گل هســتند، فقط 
در نوع گل کمی تفــاوت دارند. پایان همان طوری که گفتیم حســابی 
گل درشــت بود و بازیگــران گل مصنوعی. ترکیــب این دو تــا گل هم 
شــده گلســتان. حالا اینکه شــما کلمه قبلــی را گُلســتان بخوانید یا 

گِلستان انتخاب با خودتان است و ما در آن دخالتی نمی کنیم.

از ادابازی و ایجاد حس ترحم بــرای قاتل، حرفش را بزند امــا در موارد 
خیلی کمی این ســعی را فرموش کــرده  و کمی دچار لغزش شــده که 
البته قابل اغماض اســت. به عبارت دیگر اول و آخر داســتان را برای 
مخاطب مشخص کرده است و نتیجه گیری هم مطابق با مسئله و 
دغدغه ی فیلمساز نشــان داده می شــود، یعنی قصه را به امان خدا 

رها نکرده و آن را به انتها می رساند که جای شکر دارد.

ســروش صحت در تجربه ای دیگر از بازیگــری، نقش کاملا متفاوتی 
را بازی کــرده؛ هرچند یکســری از جمــلات و رفتارهای اضافــه در بازی 
می توانســت کار او را خــراب کند کــه به لطــف کلیت فیلم ایــن مورد 
فراموش می-شود. الناز شاکردوست هم نقش سخت و مادرانه ای 

داشت که توانسته بود به خوبی آن را ایفا و باورپذیر کند.

شــاید مهم ترین نکتــه فیلم همین اســت کــه فیلمســاز حرفش را 
بدون لکنت و واضح زده اســت و دوست نداشــته مخاطب را گمراه 
کند. سراســر فیلــم آموزنده اســت و به خوبــی می تواند یک هشــدار 
و تلنگر بــزرگ برای خانواده ها در راســتای پیشــگیری از وقــوع جرم و 
تصمیمات غلط باشد. ظاهرا حاشیه با این فیلم پیوند اخوت بسته 
اســت که نمی گذارد متن بــر آن غلبه کند و خبر شــکایت خانواده ی 
مرحومه »غزاله شــکور« حاشــیه جدید این فیلم اســت هر چند که 
نویســنده ی فیلم تأکید کرده اســت که این اثر به یک پرونده خاص 

جنایی نمی پردازد و ترکیبی از چندین پرونده است.

    روزنامه نگار و طنز پرداز
ن    

فا
ش با

سید محمدجواد کی

نگاهی به فیلم های 
جشنواره فجر

10

چهارشنبه 25 بهمن 1402   سال سی ام  شماره 8402

طنز پرداز
ر و 

گا
ه ن

زنام

رامین زارعی        رو


